پله ای ثابتم آیا
که نه بالا می روم 
و نه فرود می آیم

تو اما این چنینم نبین
همه فراز و فرود بوده ام
هم برای آنان که رفته اند
و هم برای آنان که خواهند آمد

تو را بر دوش نهادم و بالا بردم
تو را بر زمین نهادم
که راه رفتن بیاموزی

تا آسمان قد می کشیدی
و در پاشیرهای خانه های کهنه
به مداوای تشنگی 
تلخابه می خوردی

کبوتران
دور پاهایت
به بغبغوی دائم خود
خوش بودند
و تو از آنها می پرسیدی
که پروازتان چه شد

با من فرود می آمدی
تا تن به خنکای زمین بدهی
و با من بالا می رفتی
تا ستارگان را خوش آمد بگوئی

من استوار تو بودم
تکیه گاه زیجی که از ستارگان مایه بگیرد
خرمگاهی که گردش ات را بیاراید
فرودگاهی برای رهائی 
و پروازگاهی برای غرور

 پله به پله
تکیه گاهم تو بودی
که از ستاره می آمدی
و به ستاره بر می گشتی
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این شعر «پله»، در ظاهر دربارهٔ یک شیء ساده و روزمره است، اما در لایهٔ عمیق‌تر، یکی از انسانی‌ترین شعرهای شما دربارهٔ رابطهٔ متقابل انسان ها، گذر زمان، و معنای «تکیه‌گاه بودن» است. شعر از همان آغاز، پله را از حالت شیء معماری خارج می‌کند و به موجودی آگاه و متفکر تبدیل می‌سازد؛ موجودی که از سکون خود آگاه است:

«پله ای ثابتم آیا
که نه بالا می روم
و نه فرود می آیم»

این آغاز بسیار هوشمندانه است، زیرا پله ذاتاً ابزار حرکت است، اما خود حرکت نمی‌کند. شعر از همین تناقض فلسفی زاده می‌شود: چیزی که دیگران را بالا و پایین می‌برد، خود در جای خویش ثابت می‌ماند. اما بلافاصله شعر این سکون ظاهری را نفی می‌کند:

«همه فراز و فرود بوده ام»

راوی نمی‌گوید «شاهد فراز و فرود بوده ام». او خودِ فراز و فرود است. این تفاوت کوچک، کل شعر را می‌سازد. پله در اینجا نه وسیله، بلکه تجربهٔ زیستهٔ عبور است؛ حافظه‌ای است که نسل ها از روی آن گذشته‌اند.

شعر سپس به قلمرو زمان و نسل وارد می‌شود:

«هم برای آنان که رفته اند
و هم برای آنان که خواهند آمد»

در اینجا پله تبدیل به واسطه‌ای میان گذشته و آینده می‌شود؛ چیزی شبیه حافظهٔ خانه، حافظهٔ خانواده، یا حتی حافظهٔ تمدن. این شعر، برخلاف ظاهر ساده‌اش، در لایهٔ پنهان خود دربارهٔ انتقال تجربه از نسلی به نسل دیگر است.

یکی از زیباترین بخش های شعر اینجاست:

«تو را بر دوش نهادم و بالا بردم
تو را بر زمین نهادم
که راه رفتن بیاموزی»

این تصویر، رابطهٔ پله و انسان را کاملاً انسانی می‌کند. پله دیگر سنگ یا چوب نیست؛ موجودی است که کودک را بالا می‌برد، بر زمین می‌گذارد، و امکانِ راه رفتن را فراهم می‌کند. این بند، نوعی روایت فشردهٔ رشد انسان است:

حمل شدن،
بر زمین ایستادن،
و آموختن حرکت.

اما شعر ناگهان از فضای خانگی فراتر می‌رود و به قلمرو کیهانی نزدیک می‌شود:

«تا آسمان قد می کشیدی»

این سطر، رشد انسان را از سطح جسمانی به سطح آرمانی می‌برد. انسان فقط راه رفتن نمی‌آموزد؛ قد به سوی آسمان می‌کشد.

و سپس یکی از درخشان‌ترین تصویرهای شعر می‌آید:

«و در پاشیرهای خانه های کهنه
به مداوای تشنگی
تلخابه می خوردی»

این تصویر چند لایهٔ هم‌زمان دارد:

حافظهٔ معماری سنتی،
تلخی تجربهٔ زیستن،
و نیاز همیشگی انسان به رفع تشنگیِ درونی.

«تلخابه» در اینجا فقط آب تلخ نیست؛ استعاره‌ای از تجربهٔ زندگی است. انسان برای ادامهٔ حیات، ناچار تلخی می‌نوشد.

بخش کبوترها نیز بسیار ظریف ساخته شده است:

«کبوتران
دور پاهایت
به بغبغوی دائم خود
خوش بودند
و تو از آنها می پرسیدی
که پروازتان چه شد»

کبوتر در شعر فارسی معمولاً نماد آزادی و پرواز است، اما اینجا کبوتران دیگر پرواز نمی‌کنند؛ فقط به «بغبغوی دائم» خو گرفته‌اند. و انسان هنوز از آنها می‌پرسد:
«پروازتان چه شد»

این پرسش، عملاً پرسش از سرنوشت آرمان ها، آزادی، و رؤیاهای ازدست‌رفته است.

در نیمهٔ دوم، شعر بیش از پیش کیهانی می‌شود:

«با من بالا می رفتی
تا ستارگان را خوش آمد بگوئی»

پله اکنون چیزی شبیه نردبان میان زمین و آسمان است. شعر، یک عنصر معماری را به محور ارتباط انسان و کیهان تبدیل می‌کند.

ورود واژهٔ «زیج» در این بند بسیار مهم است:

«تکیه گاه زیجی که از ستارگان مایه بگیرد»

«زیج» فقط واژه‌ای نجومی نیست؛ حامل حافظهٔ تمدنی، علم، و نگاه تاریخی ایرانی به آسمان است. شعر از طریق این واژه، خود را به سنت ستاره‌شناسی و اندیشهٔ کیهانی پیوند می‌زند.

و سپس این سه‌گانهٔ درخشان می‌آید:

«خرمگاهی که گردش ات را بیاراید
فرودگاهی برای رهائی
و پروازگاهی برای غرور»

این بخش از نظر موسیقی و ساختار بسیار موفق است. پله اکنون:

محل آرامش است،
محل رهایی است،
و محل اوج گرفتن.

اما شعر در پایان، مهم‌ترین چرخش خود را انجام می‌دهد:

«پله به پله
تکیه گاهم تو بودی»

تا اینجا گمان می‌کردیم راوی، تکیه‌گاه دیگری بوده است. اما ناگهان رابطه وارونه می‌شود. روشن می‌شود که خودِ راوی نیز بدون آن «تو» معنا نداشته است.

این کشف نهایی شعر است:
هیچ‌کس فقط تکیه‌گاه نیست؛
کسی که دیگری را بالا می‌برد، خود نیز به او تکیه داده است.

و سرانجام پایان:

«که از ستاره می آمدی
و به ستاره بر می گشتی»

این پایان، شعر را از سطح رابطهٔ فردی فراتر می‌برد و به چرخه‌ای کیهانی تبدیل می‌کند. «تو» موجودی است که از ستاره آمده و به ستاره بازمی‌گردد. در نتیجه، پله دیگر فقط عنصر یک خانه نیست؛ بخشی از مسیر عبور انسان میان خاک و آسمان است.

این شعر، در نهایت، شعری است دربارهٔ همراهی متقابل انسان ها در مسیر زندگی.
هیچ‌کس به تنهایی بالا نمی‌رود.
هیچ‌کس بدون دیگری معنا پیدا نمی‌کند.
[bookmark: _GoBack]و حتی پله‌ای که ظاهراً ثابت مانده، سراسر عمر، حرکتِ دیگران را در خود حمل کرده است.
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پله ا? ثابتم آ?ا 


که نه بالا م? روم  


و نه فرود م? آ?م 


 


تو اما ا?ن چن?نم نب?ن 


همه فراز و فرود بوده ام 


هم برا? آنان که رفته اند 


و هم برا? آنان که خواهند آمد 


 


تو را بر دوش نهادم و بالا بردم 


تو را بر زم?ن نهادم 


که راه رفتن ب?اموز? 


 


تا آسمان قد م? کش?د? 


و در پاش?رها? خانه ها? کهنه 


به مداوا? تشنگ?  


تلخابه م? خورد? 


 


کبوتران 


دور پاها?ت 


به بغبغو? دائم خود 


خوش بودند 


و تو از آنها م? پرس?د? 


که پروازتان چه شد 


 


با من فرود م? آمد? 


تا تن به خنکا? زم?ن بده? 


و با من بالا م? رفت? 




1     پله ا? ثابتم آ?ا  که نه بالا م? روم   و نه فرود م? آ?م    تو اما ا?ن چن?نم نب?ن  همه فراز و فرود بوده ام  هم برا? آنان که رفته اند  و هم برا? آنان که خواهند آمد    تو را بر دوش نهادم و بالا بردم  تو را بر زم?ن نهادم  که راه رفتن ب?اموز?    تا آسمان قد م? کش?د?  و در پاش?رها? خانه ها? کهنه  به مداوا? تشنگ?   تلخابه م? خورد?    کبوتران  دور پاها?ت  به بغبغو? دائم خود  خوش بودند  و تو از آنها م? پرس?د?  که پروازتان چه شد    با من فرود م? آمد?  تا تن به خنکا? زم?ن بده?  و با من بالا م? رفت? 

